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 پرنده آبی

#تماس  با  کاخ سفید
اخبار حضور ۱۲۰ هــزار نیرو در صورت جنگ آمریکا 
با ایران و ماجراي شــوخي با شــماره تلفن دادن ترامپ 
براي زنگ زدن از مطالبي بود که در ۲۴ ســاعت گذشته 
در شــبکه هاي اجتماعي پررنگ بود، امــا ایرانیان مقیم 
آمریکا و کانادا هم درصدد هســتند تا مخالفت خود را 
با جنگ و تحریم به گونه اي نشــان دهند، ازاین رو برخي 
از آنــان کمپیني در این زمینه راه اندازي کرده و دیگران را 
دعوت کردند تا در آن شرکت کنند.  آنان متني انگلیسي 
را در کنار متن فارســي تهیه کردند تا افراد از آن استفاده 
کنند. آنها در فراخوان خود نوشتند:  «اگر مخالف جنگ 
 Call Trump  !و تحریم هستید به کاخ سفید زنگ بزنید
ترامپ خواســت کــه ایرانی ها با او تمــاس بگیرند. ما 
هم تماس می گیریم تــا بگوییم مخالف جنگ و تحریم 
هســتیم.  سیاســت های دولت ترامپ در برابر ایران هر 
روز تهدیدآمیزتر می شود؛ تحریم های شدید اقتصادی و 
تهدید به جنگ. جنگ طلبــان و صاحبان صنایع نظامی 
در آمریکا از لشکرکشی و تهدید سود می برند و اهمیتی 
بــه پیامدهــای فاجعه بــار تحریم و جنــگ نمی دهند. 
دونالد ترامپ نهــم ماه می به خبرنگاران گفت: «دلش 
می خواهــد ایرانیان به او تلفن بزننــد». ما هم در مقام 

شهروندان ایرانی برآنیم تا به این خواسته پاسخ درخور 
دهیــم. پیام مــا به دولــت ترامپ این اســت که مردم 
ایران با وجــود همه اختلاف ها و نارضایتی گســترده از 
فساد، به شــدت با تحریم و تهدید جنگ علیه کشورشان 
مخالف انــد. بیــن روزهای ۱۳ و ۱۷ ماه مــی (۲۳ تا ۲۷ 
اردیبهشت) از ســاعت ۸ صبح تا ۵ بعدازظهر به وقت 
شرق آمریکا به شماره کاخ سفید زنگ بزنید. با این شماره 
تماس ها: ۱۱۱۱-۴۵۶-۲۰۲-۰۰۱   ,   ۱۴۱۴-۴۵۶-۲۰۲-۰۰۱
وقتــی تمــاس پاســخ داده شــد، پیام خــود را در 
محکومیــت تحریم و جنگ علیه ایــران منتقل کنید و 
مثلا بگویید: «رئیس جمهور آمریــکا در تاریخ نهم ماه 
می گفت دلش می خواهد ایرانیان به او تلفن کنند. من 
یک ایرانی/ یک شهروند آمریکایی ایرانی تبار مخالف با 
تحریم و جنگ هســتم که تماس می گیرم. تحریم های 
اقتصادی اثرات منفی شــدیدی بر زندگی مردم عادی 
در ایران داشــته اند. آقای ترامپ بارها از جنگ در عراق 
انتقاد کرده و به ملتش قــول داده بود آمریکا را درگیر 
جنگ دیگری در خاورمیانه نکند، من خواستار پایبندی 
او بــه این وعده اش و پایان فوری تحریم های اقتصادی 

و تهدید نظامی علیه ایران هستم».
ســپس تجربه خود را با نشــانگرهایي نظیر تماس _

با _کاخ_سفید در شــبکه های اجتماعی مجازی منتشر 
کنند. از طرفي قرار بود توفان توییتري هم ۲۴ اردیبهشت 
بین ساعت ۸ تا ۱۱ شــب به وقت ایران برپا شود. در این 
میان مي توان به ســخنان غرورانگیز ظریف در گفت وگو 
با الجزیره انگلیســي اشــاره کرد: «ما به دنبال افزایش 
تنش و مواجهه با آمریکا و متحدانش نیستیم و آغوش 
ما باز اســت و آمــاده گفت وگو با همه هســتیم، اما ما 
هفت هزار ســال با فرارکردن و تن دادن به قلدری دوام 
نیاورده ایــم و مقابــل آن مقاومت خواهیــم کرد». وزیر 
ارتباطات نیز نوشــته اســت: «به لطف همدلی مردم و 
قــدرت دفاعی کشــور «آمریکا هیچ غلطــی نمی تواند 
بکند». امــروز بزرگ ترین ایســتادگی و مقاومت در برابر 
یک جانبه گرایی ها و زورگویی ها، رســیدگی به مشکلات 
مــردم و حل آنهاســت. #همه باهــم می توانیم. جنگ، 
جنگ اراده هاست». دیگري نوشته است: «چند روز است 
عده ای با انتشار عکس ناوهای آمریکا مشغول ترساندن 
مردم اند، اما ناوهای زیادی در این سال ها به خلیج فارس 
آمد و رفت؛ اما کوچک ترین غلطی هم از آمریکا سر نزد، 
خوب اســت بدانید اگر ناو هواپیمابر آمریکا برای شــما 
حکم لولوخورخوره دارد برای یگان های موشکی ما یک 

سیبل بزرگ متحرک است!». 

طرح سالم سازي کامل عروسي ها!

سلام سوفیا، عشقم. دیروز یک بخش نامه دیدم که  �
گفته بود مردم نباید و اجازه ندارند بیشتر از سه ساعت 
عروســي بگیرند و چاپخانه ها هم اجازه ندارند کارت 
عروســي افرادي را چاپ کنند که زمان عروسي شــان 
بیشــتر از سه ساعت اعلام شده! شــاید بخندي، ولي 
خنــده ندارد و ایــن اتفاقا یکــي از بهترین تصمیمات 
مسئولان است که مثل همیشــه به نفع مردم است. 
به همین مناســبت من تصمیم گرفتــم چیزهایي به 
این بخش نامه اضافه کنم و عروسي مان را این طوري 

بگیرم؛
• عروســي ما باید به صورت زوج و فرد برگزار شــود، 
چراکه عروســي ما نباید به هیچ وجه قاطي باشــد. به 
همین مناسبت یک روز زنانه مي گیریم، یک روز مردانه.
• روز عروسي زنانه، من با دوست هام و مردهاي فامیل 

مي رویم شمال. چه معني دارد ما آنجا باشیم؟
• روز عروسي مردانه ما جشنمان را در استادیوم آزادي 
مي گیریم تا مطمئن باشــیم عروس خانــوم و زن ها و 
دخترهاي فامیل اگر هم بخواهند بیایند، جلویشان را 

جلوي در ورزشگاه مي گیرند.
• بــراي اینکه مثل ورزشــگاه آزادي، فــردي با گریم 
مردانه، خودش را قاطي مردها جا نزند، بهتر است در 
استخر ورزشگاه آزادي، عروسي مردانه را برگزار کنیم 

تا شائبه اي پیش نیاید.
• ســرو هلــو، آنانــاس و توت فرنگــي در عروســي 

مردانه مان ممنوع است.
•  ورود کیوي و ازگیل و نارگیل و باقي میوه هاي موجه 

به مراسم عروسي زنانه و مردانه آزاد است.
• ورود هرگونه آلات موســیقي به مراســم عروســي 

ممنوع است، حتي دبه و سطل.
• حضور عروس در مراسم عروسي اکیدا ممنوع است.
• افراد مجرد مي توانند براي شرکت در مراسم عروسي 

ازدواج موقت کنند وگرنه حضورشان ممنوع است.
• حضــور بچه هــا در عروســي ممنوع اســت، چون 

حواسشان از درس و مشق پرت مي شود.
• پاشــیدن نقل و هر چیز پاشــیدني دیگر به سروروي 

عروس و داماد اکیدا ممنوع است.
• کیک چندطبقه عروســي به دلیل یادآوري جامعه 

طبقاتي ممنوع است.
• عروس و داماد مي توانند جاي کیک عروسي، از کیک 

یزدي و کلوچه نادري استفاده کنند.
• گل زدن ممنوع است، حتي به ماشین. 

• خوردن هر نوشیدني به غیر از شربت اسطوخودوس 
در عروسي ممنوع است.

• هدیه دادن ســکه طلا به عــروس و داماد، به اتهام 
اختلال در بازار ارز و سکه، قابل پیگیري خواهد بود.

• پوشــیدن کت و شــلوار آزاد اســت، ولــي توصیه 
نمي شود. به افرادي که براي تقویت فرهنگ ملي در 
عروســي از پیژامه راه راه آبي یا شــلوار گشاد استفاده 
مي کننــد، دولت ۵۰ هــزار تومان بــن تخفیف کتاب 

مي دهد.
سوفیا، عشقم!

اگر با کلیات این طرح من براي عروسي موافق هستي 
این را بفرستم تصویب بشه.

با عشق کاملا غیرزمیني به تو
میدون دوم
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کارتون خواب

 زنانى که من دیده ام

«جهان» اولین زن مهاجری بود که از او نوشــتم، 
او از نســل دوم مهاجران بود؛ دختری مراکشی که در 
بلژیک زاده شــده و با وجود اینکه ۲۷ ســال داشت، 
هنوز نمی توانســت روی نقشــه دنیا انگشــت بر یک 
نقطــه بگــذارد و آن را خانه بنامد. از پــدر و مادرش 
خشــم داشــت، از اروپــا متنفر بود و هیچ احســاس 
هم سنخی به آفریقا، مراکش و اقوامش هم نداشت. 
وقتی او را دیدم، از ســفری شــش ماهه به شرق دور 
بازمی گشــت، رفتــه بود تــا بلکه آن هویتــی را بیابد 
که نه در کشــور مادری و نه کشــوری که در آن زاده 
و بزرگ شــده بــود، نیافته بود، امــا ای دریغ! دیگری 
فاطمه  افغان بود. ۳۲ســاله، مــادر دو فرزند که خود 
و فرزندانش در ایران متولد شــده اند اما آن قدر بیگانه 
و همچون شــهروند درجه دو بزرگ شده اند که حس 
نمی کنند ایران می تواند سرزمینشــان باشــد. با اینکه 
هرگز به افغانســتان سفر نکرده اند، آنجا را کشور خود 
می داننــد. فاطمه از پدر و مادرش کــه او را به ایران 
آورده اند، خشمگین نیســت، چراکه «وسط جنگ هم 
نمی شــود زندگی کــرد» اما او که بــه خاطر ملیتش 
نمی توانــد حتــی گواهی نامــه رانندگی بگیــرد، یک 
مهاجر خوشحال محسوب نمی شــود. قصه سوم، از 
دیانا ثاقب اســت؛ دختری افغان که برخلاف فاطمه، 
تصمیم می گیرد به کشــورِ هرگزندیــده اش بازگردد. 
او نیــز کودکــی و دوران دنشــجویی اش را در تهران 
گذرانده و تجربه  دردناک شــهروند درجه  دو بودن را 
چشیده است. او فیلم سازی است که هرچند هویتش 
در تهــران شــکل گرفته اســت، فقط دربــاره  کابل و 
افغانســتان فیلم می ســازد. دیانا تجســمی از تحقق 
رؤیــای میلیون ها مهاجر ســرگردان اســت؛ هرچند 
عمــر این رؤیا نیز کوتاه بود و خشــونت و ناامنی او را 
راهی غرب کرد. ماریا، منال الشــریف و نســرین (مادر 

آنا اســکمانی) زنان دیگری هســتند کــه مهاجرت را 
انتخــاب کردند؛ هر ســه به دلیل تجــارب تلخی که 
در کشورشــان گذرانده بودند. ماریــا در کودکی مورد 
تعرض قرار گرفته بود، در ۱۸سالگی کشورش را ترک 
کرده و بعد از به جان خریدن ســختی های مهاجرت، 
برای خود کسی شده بود. حالا توانش را گذاشته تا به 
دختران مهاجر کمک کند تا جان بگیرند و رشــد کنند 
و از پس چالش هــا، دردها و جان دادن های مهاجرت 
همچون ققنوس دوباره جان گرفته و پرواز کنند. منال 
از عربســتان و آنا از ایران، هم از پروازکنندگان هستند؛ 
دخترانی که توانســته اند محدودیت ها را در نوردند، از 
مرزها عبور کنند و در جامعه میزبان چنان خود را جا 
بیندازند که به چهره هایی ملی و جهانی تبدیل شوند؛ 
مسیری که «جهانِ» مراکشی، حتی به آن نمی اندیشد.  
مریم میرزاخانی، دختر اردیبهشت که زادروزش، حالا 

مناسبتی جهانی است، نیز از همین جنس زنان بود.
بعضی از این دختران به خواست خود و برخی به 
تبع خواست خانواده راهی مســیر مهاجرت شده اند. 
برخی مســیر خودخواسته یا نخواســته را پذیرفته و 
برخی، همچنان چشــم به بازگشت دارند. برخی عزم 
بازگشــت کرده اند و اتفاقا این بازگشت سکوی رشد و 
بالیدن آنان شــده و برخی در بازگشــت هم همچنان 
«خانــه» خود را نیافته اند. من هرگز به قصد مهاجرت 
از ایــران نرفته بودم، قصدم تحصیــل و تجربه بود و 
بعد بازگشت. اما بسیاری از دوستانم که با همین نیت 
آمده بودند، ماندگار شدند. روزی را که بلیت یک طرفه 
برای برگشت گرفتم از خاطر نمی برم و حجم نگرانی 
و توصیه  دوستان. استدلال های بسیار شنیدم و تجارب 
موفق و غیرموفق از مهاجرت و بازگشــت؛ آن قدر که 
یقین یافتم این مهم الگوی جامعی برای همه ندارد و  

تصمیمی کاملا شخصی است. 

یک تصمیم کاملا شخصى

 پیشنهاد

شــرق: دویســت و نــود و پنجمین 
عصب پژوهــی  ادواری  ســمینار 
اجتماعی به «ســاختار خودآگاهي» 
اختصاص دارد. سخنران این نشست 
دکتر حسین استکي است. این سمینار 
روز پنجشــنبه، ۲۶ اردیبهشــت ماه، 
از ســاعت ۸:۳۰  تــا ۱۱:۳۰ صبح در 

سالن کنفرانس بیمارستان ایرانمهر 
قلهك)  دوراهي  شریعتي،  (خیابان 
برگزار مي شــود. در پایان نشســت 
نیــز صاحب نظــران و علاقه مندان 
درباره موضوع به بحث و تبادل نظر 
مي پردازند. ورود بــراي عموم آزاد 

است. 

ساختار خودآگاهی

 پوریا عالمى

یادداشتمیدون و سوفیا

آلفرد نوبل در وصیت نامه خود گفته  اســت که این 
جایزه باید «به کســي داده شــود که بهترین یا بیشترین 
کوشــش را در راه بــرادري ملل یا ترغیــب صلح کرده 
باشد». آنچه ســالانه تحت عنوان جایزه صلح نوبل به 
منتخب کمیته نوبل اعطا مي شــود، مخصوص کساني 
اســت که نه تنها در کارنامــه فعالیت هاي خود، مدافع 
صلح و حقوق بشــر هســتند، بلکه بعد از آن نیز باید از 
پیام آوران  اصلي آن باشــند و در راستاي کاهش تنش ها 
و  پیشگیري در هر اقدامي که صلح پایدار را به مخاطره 

مي اندازد، پیش قدم باشند.
مارتین لوترکینگ، جرج مارشــال، آنگ سان سوچي، 
دالایي لاما، نلســون مانــدلا، گورباچــف، اوباما و  ملاله 
یوســف زي از افراد نام آشنایي هستند که به دلیل داشتن 
برخي یا همه این ویژگي هــا به عنوان برنده جایزه نوبل 

انتخاب شدند.
اما اینکه ایــن افراد بعد از نائل شــدن به این عنوان 
دســت به چه رفتارهایــي در همین راســتا یا نقض آن 
مي زنند، اعتباري اســت کــه به این جایــزه و بانیان آن 

مي دهند. برای مثال رفتار خشونت آمیز آنگ سان سوچي 
با مســلمانان روهینگیا باعث شد جایگاه برندگان صلح 
نوبل و به ویژه معیارهایي که افراد براســاس آن انتخاب 
مي شوند، تنزل پیدا کند؛ تا جایي که یکي دیگر از برندگان 
به شدت از او انتقاد کرد و  درنهایت یکي از جوایز اعطایي 
به او پس گرفته شد. ملاله یوسف زي، دختر پاکستاني که 
طالبان در پاکستان به او سوءقصد کرد اما نجات یافت، از 
رهبر دموکراسي خواه میانمار خواست تا «رفتار شرم آور 

علیه مسلمانان» روهینگیا را محکوم کند.
او گفت که جهان منتظر اســت تا آنگ سان سوچي، 
رهبــر دموکراســي خواه میانمــار، به نحــوه وضعیت 

روهینگیایی ها در میانمار واکنش نشان دهد.
ملاله در بیانیه اي در توییتر خود نوشت: «در سال هاي 
گذشته، من مکررا این رفتار شــرم آور و ناراحت کننده را 

علیه مسلمانان روهینگیایي محکوم کرده ام».
این مقدمه را براي آن نوشــتم که در هفته هاي اخیر 
در خبرها آمده که شیرین عبادي، از برندگان ایراني جایزه 

صلح نوبل، در پارلمان کانادا گفته است:
«تهاتــر (یا بارتر) با ایران باید تنهــا محدود به غذا و 
دارو باشد».  این پاسخ شیرین عبادي بود به سؤال نماینده 
مجلس کانادا درباره ایجاد کانال مالي اروپا با ایران براي 

مقابله با تحریم هاي دولت ترامپ.
 عبــادي از انگلیس و از طریق ویدئو در این جلســه 

شرکت کرد. سؤال این است که آیا اعمال تحریم ها علیه 
یک کشــور، فارغ از آنکه آن  کشــور وطن خود یا دیگري 
باشــد، آن هم بعد از پایبندي کامل آن کشور به توافقي 
بین المللي با کدام معیار و استاندارد حقوق بشر و صلح 

نسبتي دارد؟
آیا خانم عبادي نمي داند اعمال تحریم هاي ظالمانه 
علیه ایران بیشــترین فشــارها را بــه هم وطنانش وارد 
مي کنــد و نمي داند که نمي توان نامي غیر از تروریســم 
اقتصــادي به آن  اطلاق کرد؟ به خاطر دارم زماني که او 
به عنوان برنده جایزه صلح نوبل انتخاب شــد، همه ما 
خوشحال بودیم و مفتخر که یک هم وطن ایراني، آن هم 

یک فعال حقوق بشري برنده این جایزه شده است.
اما امروز به او مي گویم که خانم عبادي! شــما با این 
اظهــارات و با این رویکرد بیشــترین جفا و نقض حقوق 
بشــر را به هم وطنان خــود روا مي دارید و روند صلح و 
گفت وگو را با مخاطرات جدي روبه رو مي کنید. از شــما 
مي خواهیــم براي حفظ این جایگاه و دفاع از هم وطنان 
خود، از تــوان و ظرفیتي که در اختیــار دارید، براي لغو 
تحریم ها و دفاع از صلح و حقوق بشــر اســتفاده کنید؛ 
شاید این صداي ملاله یوســف زي هاي ایران باشد که از 
شما مي خواهند به خود آیید و تا دیر نشده مدافع واقعي 
صلح و حقوق بشــر باشــید و خرمن آتش جنگ علیه 

مردم خود نباشید. 

برنده صلح نوبل و برهم زننده صلح

 آذر منصوري 

 آرکادیو اسکیوال

نقاشي دلفین ها ممنوع
چمدان: دســامبر سال ۲۰۱۷ سه وزارتخانه محیط   �

زیست، سیاســت های کشــاورزی و بهداشــت ایتالیا 
مجوزی را درباره حیوانات حیات وحش در باغ وحش ها 
و سایر پارک های جانوران صادر کردند که به پارک های 
آبــی اجازه مــی داد امکان شــنا کردن گردشــگران و 
بازدیدکنندگان با پستانداران دریایی را در این سازه های 
ســرگرمی فراهم کننــد. فعالان محیط زیســت در پی 
صدور این مجوز به دیوان عالی منطقه لاتزیو شکایت 
کردند و اکنون این دادگاه پس  از بررسی دعوی به نفع 
ایــن فعالان رأی صــادر کرد و این مجــوز را لغو کرد. 
سال هاســت که در بســیاری از نقاط دنیــا بازی  کردن 
گردشگران و بازدیدکنندگان از باغ وحش ها و پارک های 
آبی با جانوران در اســارت به یکــی از مهم ترین نقاط 
اختلاف میان فعالان محیط زیســت و گردانندگان این 
ســازه های گردشــگری و درآمدزا تبدیل شــده است. 
به ویژه تلاش برای لغو مجوزهای شناکردن با دلفین ها، 
نقاشی کشــیدن این پســتانداران آبزی و فیل ســواری 
گردشــگران با جدیت بیشتری دنبال می شود. اما هنوز 
بســیاری از دولت ها از این برنامه هــای درآمدزا که به 
جذب گردشــگر می انجامد، حمایت می کنند؛ بی آنکه 
به آزاری که این جانوران متحمل می شوند، توجه کنند. 
برای مثال درحالی که بســیاری از کشورهای آفریقایی 
و جنوب شــرق آســیا در دو ســال اخیر فیل سواری را 
ممنوع کرده اند و از آن جمله می توان به لغو برگزاری 
تورهای فیل سواری پارک ملی یوک دون در ویتنام اشاره 
کــرد، در روزهای اخیر وزارت تجــارت خارجی تایلند 
مجوز صادرات فیل را صــادر کرد. این مجوز می تواند 
به دام انداختن بیشــتر فیل های آزاد را ســبب شود. از 
فیل های در اســارت در صنعت توریســم و سیرک ها 
استفاده می شود. در حال  حاضر، حدود چهارهزار فیل 
در اســارت در تایلنــد زندگی می کننــد و این در حالی 
 اســت که فقط حدود هزار فیل آسیایی در جنگل های 

این کشور آزاد هستند.

 تجربه دیگران

زهرا عمرانى

تجربه دیگران

دیویــد هیروود بازیگــر بریتانیایــی فیلم هایی مانند 
«الماس خونین» و سریال «میهن» در مقاله ای با عنوان 
«فکر می کردم در مورد بیمــاری روانی خودم می دانم، 
اما حقیقت تکانم داد» که به مناســبت هفته آگاهی از 
سلامت روانی سال ۲۰۱۹ روز سه شنبه در روزنامه گاردین 
منتشر شــده،  به ســویه تاریک بیماری روانی پرداخته 

است. بخش هایی از این مقاله را می خوانیم.
ساختن فیلم مستندی درباره فروپاشی روانی خودم، 
مــرا با چیزهایــی روبه رو کرد که برای ســه دهه در من 

سرکوب شده بود.
تقریبا دو سال از زمانی گذشته که توییت کردم وقتی 
در ســنین ۲۰ســالگی بودم، فروپاشــی روانی را تجربه 
کردم و در بیمارســتان روانی بســتری شدم. در آن زمان 
خودم خبر نداشــتم که پست آن روز صبح زود چه تأثیر 
شــگرفی بر من خواهد گذاشت و مرا به چالش خواهد 
کشید که هر ســاحت و هر جنبه از زندگی ام را بار دیگر 

ارزیابی کنم. خوشحال می شدم که داستانم 
را با عمــوم مردم در میان بگــذارم، بنابراین 
مقاله ای درباره اش در گاردین نوشتم. مدتی 
بعد دوســتی به من گفت آنچه نوشــته ام با 
آنچه او بــه یاد می آورد، متفاوت اســت. آیا 
ممکن بود من اشتباه کرده باشم یا حافظه ام 
دچار خطا شــده باشــد؟ به همیــن علت با 
دوست تهیه کننده ای تماس گرفتم و ایده ای 
را با او مطرح کردم. «چرا مســتندی نسازم تا 
از طریق آن بفهمم ۳۰ سال قبل وقتی عقلم 
را از دســت دادم، چه اتفاقی افتاد؟». او هم 

گفــت: «چه فکــر خوبی. چند جا زنــگ بزنم ببینم چه 
کار می شــود کرد». از قضا در همان زمان BBC داشــت 
برای تهیه فیلم هایی درباره بهداشت روانی برنامه ریزی 

می کرد و بعد از مذاکراتی، قراردادی بستیم.
با این حال، فیلم بــرداری آن طور که من برنامه ریزی 
کرده بودم، پیش نرفت. بدون شک این سخت ترین کاری 
بود که به عمرم انجام دادم. گاهی در طول فیلم برداری 
احســاس می کردم تاریــخ دارد تکرار می شــود. وقتی 
آنچه «واقعــا» برای من اتفاق افتاده بود، مقابل دوربین 
به جریــان می افتاد، به شــدت تحت فشــار روانی قرار 
می گرفتم ولی در همان حال تمام تلاشــم را می کردم تا 

برنامه تلویزیونی را خوب اجرا کنم.
بعضی هــا می گویند اصــلا ایده خوبی نبــود که با 

لحظات دشوار عاطفی گذشــته روبه رو شوم، اما من در 
مقابل دوربین با واقعیت هایی مربوط به فروپاشی روحی 
گذشته ام مواجه شدم. بالاخره پس از ۳۰ سال با حقیقت 
چهره به چهره شده بودم. با نگاهی به پرونده پزشکی ام 
در میکروفیلم هــای بیمارســتان روانــی ویتینگتون در 
شمال لندن برای اولین بار ذهنیت کاملا مغشوش خود 

روان پریشم را در جوانی دیدم.
همه چیزهایی که هنگام بستری بودن در بیمارستان 
گفته بودم، آنجا نوشــته شده بود؛ هر دارویی که به من 
تزریق شــده بود، ثبت کرده بودند. وضع روانی من اصلا 
جالب نبود که بخواهم ببینم. روان پریشی هرساله از هر 
صد نفر یک نفر را تحت تأثیر قرار می دهد و هر مورد نیز با 
دیگری متفاوت است. آدم چیزهایی را که واقعی نیستند، 
باور می کند و احتمالا چیزهایی می بیند یا می شــنود که 
اصلا وجود ندارند و در همین حال مدام بیشتر و بیشتر از 
واقعیت دور می شود. نظم افکار به هم می ریزد و مقادیر 

بیشــتر و بیشــتري دوپامین در مغز ترشــح می شود که 
حس نادرســت و مبالغه آمیزی از توانایی هایتان به شما 
می دهد، ســاعت ها شما را بیدار نگه  می دارد و خواب و 

استراحت را خسته کننده و غیرضروری جلوه می دهد.
به تدریج و با آشناشــدن با این مسئله پرسش هایی 
مطــرح کــردم و کارشناســان خیلی خوبــی در جریان 
فیلم بــرداری به پرســش هایم پاســخ دادنــد. ناگهان 
چیزهایی که ســه دهه از دید من پنهان بود، هویدا شــد 
و متوجه شدم در یادآوری خاطراتم اشتباه نکرده بودم؛ 
موضوع این بود که من خاطرات دردناک پریشــان خیالی 
و آســیبی را که به خود جوان ترم وارد شــده بود، چنان 
دفن کرده و به اعماق فرســتاده بودم که نمی توانســتم 

پیدایشان کنم... و حالا داشتم آنها را پیدا می کردم.

دو، سه روزی ناراحت بودم. اما آن افکار در ذهن من 
پاک شــد. در آسایشگاهی روانی در بیرمنگام با جوانانی 
ملاقات کردم که همه مشغول روان درمانی بودند و سیر 
طولانی درمان را طی می کردند تــا به زندگی بازگردند. 
ابتدا از زبان آنها شــنیدم که «تا خودتــان تجربه نکرده 
باشــید، نمی توانید درک کنید ما چه می کشیم». جواب 
دادم: «می دانم، چون تجربــه کرده ام». ناگهان موانع از 
میان ما برداشته شد؛ من یکی از آنها بودم و می توانستیم 
راحت صحبت کنیم. ۳۰ ســال پیش نتوانستم کسی را 
پیدا کنم که مرا درک کند چون آن زمان چنین گروه های 
حمایتی اي وجود نداشت. نشستن در کلاس آن جوانان 

در آن روز نقطه عطفی در زندگی ام بود.
شــروع کردم بــه تحقیق دربــاره اینکه چــرا دچار 
فروپاشــی روانی شــدم و وقتی درک بیشتری پیدا کردم 
متوجه شــدم که مردان سیاه پوســت در بریتانیا ۱۰ برابر 
بیشــتر از مردان سفیدپوست احتمال دارد دچار بیماری 
روانی شــوند (دیویــد هیروود سیاه پوســت 
است.م) و چهار برابر بیشتر احتمال دارد که 
طبق قانون بهداشــت روانی بســتری شوند. 
مردان جوان سیاه پوســت بیش از گروه های 
اقلیــت قومــی دیگر بــه علت مشــکلات 
روانی در بیمارســتان بســتری می شوند. این 
مســئله دلایل پیچیــده ای دارد اما تبعیض 
و تفاوت های فرهنگی نقــش مهمی در آن 
دارند. من شــخصا آمادگی ورود به دنیایی پر 
از این همه دشــواری و نابسامانی را نداشتم. 
به عنوان یک بازیگر سیاه پوســت در مدرسه 
هنرهای نمایشــی مشکلات بسیاری داشتم و بارها سرم 
به سنگ خورد. خیلی خوش شانس بودم که از فروپاشی 
روانی جان ســالم به در بردم و وقتی به اوضاع امروزم 
فکــر می کنــم، می بینم عبارت «رشــد بعــد از درمان» 
اصطلاح مناسبی است. من به ساختن این فیلم مستند 
افتخار می کنم و اینکه با کمک همکارانم توانستم روی 
موضوعی که مدت ها در سایه باقی مانده و در لایه ای از 
ترس و شــرم پنهان شده بود، نور بتابانم. بیماری روحی 
ممکن اســت هرکسی را گرفتار کند و خیلی به سن، نژاد 
و اعتقادات افراد توجهی ندارد. هرچه بیشتر در مورد آن 
صحبت کنیم، بهتر اســت؛ با نورتاباندن بر آن می توانیم 
درک عمیق تری پیدا کنیم و شــاید حتی زندگی یکی ، دو 

نفر را نجات دهیم. 
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